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 چکیده

گیررد     مری ای آزاد در نقد شعر مورد بررسی قررار    عنوان شیوه  در این مقاله مفاخره یا خودستایی به

د شعر در یکی از مظاهر و ابزارهای نق عنوان  بهتوان مفاخره را تاحدودی   می این است که آیا مسأله

شاعران عموماً در تمجیرد از آارار خرود یرا تررنیب آن برر آارار دیگرران          میان شاعران تلقی کرد؟

نرد   ا  هنداشرت نظرر    دربررای داوری   معیار دقیقری  وه نفوذ احساسات و تأارات درونی خود بود  تحت

عموماً تأاری خود های   بر زندگی فردی و انتماعی خود، دیدگاه  حاکمتأایر وضعیت   رو تحت  ازاین

 ایرن مسرأله منتنری   دربرارۀ  روش این مقاله برای تحقیق   اند  را دربارۀ آاار خود در اشعارشان آورده

رابطرۀ مفراخره برا سرن      بررسری   همراه  بهنظوم آاار مهای   و توصیف نمونه محتوا بر تحلیل است

مفاخره در مطاوی آاار ، نتیجه    درآوردن شاعران به مفاخره  رویبرای دلایلی ذکر شعری شاعران و 

ز ئحرا ادبری     نقرد تروان آن را از منظرر     می شود که  ساز دیده می  سن عنصری  عنوان  بهادبی فارسی 

 یا نقرد ترأاری   معیار و نقد ذوقی  بیبه نقد   موسومآن را در قالب نوعی از نقد    ولیاهمیت دانست

 از صورت گیرد، در بسریاری که دیدگاهی  با هر طور کلی مفاخره در شعر  بهتوان بررسی کرد و   می

 خود یا دیگران باشد  ندۀ نقد شعرتواند دربردار  مواقع می
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 مقدمه -1

مفاعله به معنای نازش و مناهات بره هنرهرا و خروی و خصرال و     و از باب « فخر» ۀمادمفاخره از 

تَفاخَروا: فَخَرَ بعضهُُم علی بعضٍ... و فَخَررُ   »است   آمدهالمحیط   قاموسآید  در   می منش و کردار خود

یکی برر دیگرری فخرر کررد    و در     » (  یعنی455: 2005)فیروزآبادی،  «علیه: فضَّلَهُ علیه فی الفخرِ

شرود کره شراعر در      مری به اشرعاری اطرلا    »مفاخره در اصطلاح ادبی  «و برتری نست تفاخر بر ا

طنرع و   دانی و تخلق به اخلا  حمیده و ملکات فاضله از حیث علرو    سخنمراتب فضل و کمال و 

طرور    بره نفس و شجاعت و سخاوت و امثرال آن و احیانراً افتخرارات قرومی و خرانوادگی و        عزت

  (258: 1364)مؤتمن، « است  سرودهکمال خویش  خلاصه در شرف و نسب و

 تحقیق الاتؤس و لهأمس بیان -1-1

در آارار کوچر  و    بریش   و  کرم   نشان مفاخره و خودستایی را بر پیشانی بلند تاریخ ادبیات ایرران و  

توان نست و از آنجا که ونرودش در مطراوی آارار ادبری بره آن واقعیتری         می بزرگ ادب فارسی

مسرأله ایرن اسرت کره        اماتوان آن را موضوع ی  پژوهش قرار داد  می ،است   بخشیدهانکارناپذیر 

ر بحث و تحلیل شرعر در میران شراعران گذشرته و     ای آزاد د  صورت شیوه  بهمفاخره یا خودستایی 

یکری از مظراهر و    عنروان   بره حردودی    ترا را  تروان آن   رسد، می  نظر می  به است و  داشتهرواج  معاصر

رسد فخر و هجو دو روی ی  سکه   می نظر  بهگرچه ا  ابزارهای نقد شعر در میان شاعران تلقی کرد

ازی مستقل در نقد اند  چشم عنوان  به(  اما بررسی فخر در آاار شعرا، 57: 1385باشند )ر ک: پارسا، 

بررای شناسرایی    چراکره   گذار باشد  تأایرتواند بسیار   می ها  آنهای   در شناخت سن  و دیدگاه شعر

  توان گذشت  می گوناگونیهای   از راه ،یشه و روان هنرمندِ شاعراند   پردازی و آگاهی از  سخن ۀشیو

 ءبسا در خلال آن، آرا  چهگوید و   می خود ۀدرباربررسی چیزهایی است که شاعر ها   یکی از این راه

مفراخره   ،رو  ازایرن   دهد  می انتماعی خود و دیگران ارائهرا در باب حیات فردی و  ات خودنظرو 

آارار ادبری    دلیل برنستگی خاص آن در پهنۀ  بها ام  پوشانی دارد  همگرچه با سایر موضوعات ادبی ا

 آن به بحث و بررسی پرداخت  ۀدربارتوان با تعیین مرزهای مشخصی   می فارسی،

 تحقیق ضرورت و اهداف -2-1

علمری،   ۀپیچیدو ترکینات متکلف و غریب و همچنین اصطلاحات ها   آوردن واژهبرخی شاعران با 

تا توانایی خود را به نمایش بگذارند و آن را به رخ رقینران  اند   درپی ابداع سنکی تازه در شعر بوده
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 ،علمری گونه و گاه نیز با استفاده از عناصرر    وسواسهای   بینی  باری و ها   سنجی  نکتهبا ها   بکشند  آن

  زبران شرعری برخری از    انرد   دهورزیبه ساختن تشنیهات، استعارات و کنایات دور از ذهن منادرت 

اسرت  ایرن همره      بروده فروشانه   فضلمتکلف و  ،ها نیز به قصد اظهار تفاخر در بسیاری از موارد  آن

به موقعیت و اوضراع زنردگی هنرری خرود احسراس        نسنتشاید به این دلیل باشد که این شاعران 

هرا    آن ۀپیشر سررایی شر ل و     مدیحهویژه آن گروه از شعرا که سرودن شعر و   به  اند  کرده  نمیامنیت 

برخی شاعران نظیرر خاقرانی، خودسرتایی و تمایرل بره      بارۀ است  از این میان، در  شده  می محسوب

ی خاصی است که این شاعر در آن بالیده و شخصیت ظاهر محصول موقعیت انتماع  هگویی ب  م لق

کرردن مفراخره     مطررح نرد از:  ا  ترین اهداف این تحقیرق عنرارت    اصلی رو    ازایناست  گرفتهاو شکل 

ای از نقد شعر در ادبیات فارسری  علرل و اسرناب رویکررد تفراخرآمیز شراعران در         نلوه عنوان  به

 بطۀ مفاخره با سن  شعری شاعران   آاارشان  بیان انواع مفاخره و بررسی را

 تحقیق فصیلیت روش -3-1

اسرت  بررای ایرن کرار،       گرفتهتوصیفی و بر مننای تحلیل محتوا انجام -این تحقیق به روش تحلیلی

مناسنی از آاار منظروم شراعران فرراهم    های   ای، نمونه  کتابخانهازطریق گردآوری اطلاعات از منابع 

، آنگراه  دهشر نظران معاصر منانی نظری تحقیق تنیرین    محققان و صاحب بر آرای  تکیهآمد  سپس با 

 شدۀ اشعار با آن منانی نظری تطنیق شد   گردآوریهای     نمونه

 تحقیق ۀپیشین -4-1

ها، تا نایی که نگارنرده    آناست و در   شدهسرایی تحقیقات و مقالات متعددی نوشته   فخریه ۀدربار

 آن بررسی شود  از آن میانهای   است که ماهیت، اشکال و گونه  بودهدننال کرده، همواره سعی برآن 

حسرن امرین در    از سرید  «پارسری  شعر در مفاخره و خودستایی»هایی اشاره کرد:   نمونهتوان به   می

 ۀپژوهشرنام محمد رادمنش و الهه شرعنانی در  از عطا «مسعودسعد تعلیمی تفاخرهای»  حافظ ۀمجل

تعلریم و   ۀوسریل مفاخره را  که اند  در آن مقاله مسعود را آموزگاری دانستهکه ایشان  ،ادبیات تعلیمی

 و بررسری »عنروان    برا ای از مهردی رضرایی     مقالهاست  یا   شمردهترغیب مخاطنان به فضایل انسانی 

 یهاقروال صروف   یآن برخر  درادب عرفانی، کره  های   پژوهش ۀنشریدر  «صوفیانه های  مفاخره تحلیل

ترألیف  « هرای فخرر در دیروان حرافظ      گونره بررسری  » ۀمقالر همچنرین   است   شدهبه تفاخر   منتسب

از احمرد   فارسری  شعر در مفاخرهکتاب  و همچنین بوستان ادب ۀمجلدر  اصلمحمدحسین نیکدار

  برا ایرن همره، محققران تراکنون در      «سرخن  نقشنند»خراسانی و کتابی از نلیل تجلیل با نام   امیری



 33/ شمارۀ 17سال      پژوهشنامۀ ادب غنایی                                                                                            236

آمیرزش را    مفاخرهو اار اند   گو را در نایگاه ی  منتقد شعر ننشانده  فخریهای، شاعر   مقالهپژوهش و 

 شرعر  قالرب  در (poetics) یقرایی بوط عنروان   بهشناسی ندانسته، کوشش وی را مستقیماً نوعی شعر

 ۀمثابر   بره اسرت کره از ایرن منظرر، مفراخره را        شدهنگارنده بر آن در این مقاله    ولیاند  دهکرن تلقی

 را شرده تحقیق و بررسری موضروع یاد   ،حقایقی از این دست بنابراین کند ای نقد شعر معرفی   گونه

  کند  یم اقتضا مقاله ی  قالب در

 خودستایی و مفاخره -2

هنر، موضوعی نسرنی اسرت و بسرتگی    ویژه در باب   بهو اانات تفاخر در امور گوناگون حیات،  در

از موقعیت و نایگاه   اعمبه شرایطی    بنادارد  گاهی بزرگان هنر و ادب ها   تمام به شرایط و موقعیت

بایرد   بر ایرن   علاوه  اند  هنری و انتماعی و همچنین معرفی خود به ممدوح، به مفاخره روی آورده

  برا ایرن همره،    انرد   چندان منصرف ننروده  ها   آن درنظر داشت که اقران ایشان همه در قضاوت آاار

 رعایت اعتدال در مفاخره و خودستایی شرط هنروری است 

 ذوقی نقد و مفاخره -1-2

پیش از پرداختن به موضوع اصلی بحث بهتر آن است که اشاراتی گذرا به نوعی نقد ادبی شود که 

نامیرد  « معیرار   بری نقد »و شاید بتوان آن را است   ننودهبر قواعد و معیار مشخصی   منتنیگاه   گویا هیچ

کتب نقد ادبری، نقرد ذوقری خرود      طرح است  هرچند در  قابل« نقد ذوقی»نوعی در ذیل   بهکه خود 

هرای    و قضراوت هرا    سرلیقه  ،از آنجا که در آن بیشتر   ولیاست  شدهای از نقد معرفی   گونه عنوان  به

گونه که در صفحات   همان-معیار آورد  اگرچه   بیتوان آن را در کنار نقد   می شخصی دخالت دارد،

خود با حریفران معیارهرایی تعیرین     ۀمقایسگاهی برخی شاعران چون خاقانی در  -بعد خواهد آمد

  اند    کرده

(impressionistic criticism) این نوع از نقد شناهت زیادی با نقد احساسی یا ترأاری 
  دارد 

 ۀدربرار دهند، همان تعاریفی اسرت کره     می آن ارائه ۀدربارزیرا بسیاری از تعاریف و توصیفاتی که 

  (210: 1377)درگاهی،  نقد ذوقی اعتنار دارد

کوشد تأایری را که اار ادبری برر او نهراده      می منتقد» نقد این : دراند  گفتهاری أتدر تعریف نقد 

، اسرت   کره آن اارر در او ایجراد کررده     اتی  تأایرها، احساسات و   بینشها،   خیالاست بیان کند  یعنی 

  (74: 1390)فضیلت، « توضیب دهد
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(judicial criticism) کنار نقد فتوایی یا معیراری  معمولاً نقد تأاری یا احساسی را در
 مطررح  

عتقدنرد  دهند  برخری م   می را تشکیل (practical criticism)نقد عملی ۀ که خود دو گون کنند  می

 منتقد، آاار شراعران و هنرمنردان برزرگ را مننرای داوری قررار      اغلبکه در نقد معیاری یا مستند، 

ولری قضراوت او     کند  می آاار ادبی قضاوت ۀدرباردهد و براساس اصلی کلی که در ذهن دارد   می

  (45: 1394أاری اسرت )رک: شمیسرا،   احساسی نیست و از منظر کلی شنیه به نقد ت ۀنننخالی از 

در نقرد  »اساسی نیز ونود دارد  های   ها، تفاوت  شناهتبا این همه، بین این دو گونه نقد، با ونود 

کند  ولی در نقرد ترأاری مننرای      می داوری ،بر معیارهایی کلی که در ذهن دارد  تکیهفتوایی منتقد با 

رغم   علیدر نقد تأاری،  ابراینبن  (83: 1390)فضیلت، « نقد اارگذاری متن و اارپذیری منتقد است

ن شخصیِ منتقد از ااری معی های   نقد فتوایی، مننای قضاوت بیشتر احساسات و عواطف و برداشت

احساسرات و   ،گونره از نقرد    ایرن ، در انرد   بودن نقد تأاری همرین برس کره گفتره      معیار  بیاست  در 

  (74-75 :دارد )همانشخصی منتقد قابلیت تسرّی به آاار دیگر را نهای   تبرداش

هرای    بره دیردگاه    نسرنت اهمیت نیست، بلکه مردم ز ئحاکسی از آاار ادبی برای دیگران  تأار هر

شروند کره خرود و اقروالش در عرالم ادب معتنرر باشرد  چنانکره پژوهشرگران            مری  کسی کنجکاو

بنرابراین، هرچنرد آرای شراعران      (75)همران،   یکردیگر بداننرد   ۀدربارمندند نظر شاعران را   هعلاق

یافرت   هرا    تروان رنگری از نقرد و داوری در آن     می اما ،یکدیگر عموماً ذوقی و تأاری است ۀدربار

کنند و برخری دیگرر     می نو  و  نستخود های   مننایی استدلالی برای قضاوتها   اگرچه برخی از آن

 پردازند   می خود و دیگران اشعار ۀدرباربی هیچ مننای استدلالی و فکری به داوری 

ذو ، استعدادی است که فقرط از زنردگی در نامعره و    »گوید:   می کوب در تعریف ذو   ینزر 

دهد که زشرت را از زینرا     می شود و به انسان امکان آن را  می همزیستی و هماهنگی با مردم حاصل

و حتری در زنردگی    سرازد   مری  بازشناسد، از آنچه زیناست التذاذ حاصل کند و خود نیرز در آنچره  

  (30: 1373کوب،   ینزر ) «کندروزانه و رفتار خود، چیزی از آن زینایی وارد 

چراکره ذو  تهرذیب    کنرد  طریق تهرذیب آن را کسرب     ازتواند   نمیبهره است   بیاز ذو   آنکه

نردارد   هرا   یافته درخور اعتماد نیست و سهولت و حد ت ذو  طنیعری را در درک بردایع و ترازگی   

بخشری از سرلامت    ،«مقالره  چهار» ۀنویسندنظران متقدم نظیر   صاحبالنته برخی   (31-32 :)همان

 داننرد   مری  به ممارست و غور و تفحص در دواوین و اشرعار اسرتادان متقردم     وابستهطنع و ذو  را 

  (47: 1372)نظامی عروضی، 
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معتقدنرد:  هرا    معیرار و ذوقری  آن    بیآورند  نقدی   می برخی محققان خودستایی را در شمار نقد

و ترویج شعر خویش معمولاً شعر خرود را برا چیرزی کره     ها   حاوی خودستایی شاعران در اشعارِ»

برهران   ۀارائر نهند و بدون آنکه خود را  نیازمند اسرتدلال و    می ها ارزش بسیار دارد، برابر  ازنظر آن

  (320: 1377)درگاهی، « ندکن  می مثال و یگانه  بیبنینند، دعوی آوردن شعر 

نظرر مکرانی اسرت  ایرن شریوه        ازلحاظ زمانی و هم   بهنقد ذوقی فراگیرترین دیدگاه نقادی هم 

که انسران از آغراز تراریخ همرواره کوشریده اسرت       چرا  است  آمدهنقد پدید های   شیوه ۀهمپیش از 

هرا    اما این قضاوت  داوری بگذاردنقد و  ۀبوتگوناگون را مطابق با ذو  و پسند خود به های   پدیده

  (209 :)همان است  یافتهو کمتر در قالب متون رسمی فن شعر ظهور ه داشتشفاهی  ۀنننبیشتر 

نقرد در صردر اسرلام    »گوید:   می خود «ادبی نقد»ضیف در کتاب   شوقیآشنای عرب،   ناممحقق 

و خود معاصران از سوی دیگر  میان شعر عصر ناهلی و معاصران از ی  سو ۀمقایستنها موازنه و 

خورد و هر قنیله و گروهی شاعر معاصر یا   نمیبود و در آن چیزی نز تمایلات شخصی به چشم 

رو در آن زمان تنها ی  پرسش مطرح بود: کدام شاعر برتر   همین  از  دانست  می ناهلی خود را برتر

موردنظر برود و دلیرل آن چنردان مهرم     برتری ی  شاعر بر دیگران  فقط واز دیگر شاعران است؟ 

ضریف، دلایرل و معیارهرای چنردان       شوقی ۀگفت این با تونه بهبنابر  (33-34: 1362)ضیف، « ننود

 شد   نمیمنتقدان آن عصر مطرح های     یمحکمی در داور

تروان ذکرر کررد      می هرچند برای شعر هر شاعری علل و اسناب و انواع مشخصی از مفاخره را

توان برای   می اما از نظرگاه کلی علل و انواعی را  است  هشدها اشاره   خی مقالات نیز به آنکه در بر

 کند   می صد ها   فخریه ۀهم ۀدربارطور تقریب   بهکه  کرداین مقوله بیان 

 مفاخره به شاعران آوردن  رویو اسباب  علل -2-2

 :کردتوان ذکر   می شاعران به مفاخره دلایلی راآوردن   یروبرای 

زنری پادشراهان و امررا در میران شرعرای دربرار: شراید          هرم   بره   دوایجاد اختلاف و به اصطلاح    -1

آن را حکایرت   «مقالره  چهرار »عمعق و رشیدی باشد که صراحب   ۀمعارض ،آن ۀنمونترین   معروف

ابرراهیم، را بره زبران      برن   خضرر الشعرای سلطان   امیراست و در آن رشیدی ضمن اینکه عمعق،   کرده

ز گوید، در مقام دفاع از هنر خود و به زبان مفاخره اشعار خود را فراترر ا   می آمیز هزل و هجو  طعن

 گوید:  می است و  شعر وی قرار داده
 عیعععععی کعععععردی روا بعععععود شعععععاید  ینمکعععع  یبععععمععععرا بععععه  یشعععع رها
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 شعع ر مععچ همکععو شععکر و شععهد اسعع     

 تعععععو ۀگفتعععععشعععععلبا و باقلیسععععع  

 
 

 نمعععک نکعععو نایعععد  ونعععدر ایعععچ دو  

 تععععو را شععععاید -ای قلتبععععان-نمععععک 

 (73-74: 1372 ی،عروضع  ی)نظام              
 

فقط در میان شاعران مداح کره    نهتر: این مورد   هنر  پرتر و   قریحه  خوشحسادت شعرا به شاعران  -2

 بلکه بین شعرای غیردرباری نیز بسیار رایج بود     وز دربار بودنداند  زبان و مال  چربکارمندان 

 تر یا اشخاص دیگر   مایه  کمنوابگویی شعرای بزرگ به طعن شاعران  -3

اسرت  هرم     بودهملازمت و همراهی خودستایی و هجا: همراهی این دو برای نیل به دو مقصود  -4

هم در خوارداشت وی کند که شاعر در هنر خود در نایگاهی ممتاز قرار دارد،   می خصم را مجاب

 کند:  می رههمراهی این دو نننه مذکور اشا  بهگوید  چنانکه حافظ   میسخنی به هجو 
 یفصعاح  کعه مععدع   یحعاف  ببعر تعو گععو   

 
 

 هعا نداشع    یع  هنعر نبعود و خبعر ن    یکشه 

 (135: 1377)حاف ،                               
 

 مفاخره انواع -3

: نخسرت، سرتایش هنرر و    انرد   آورده  رویرسد که شاعران در دو نهت کلی بره مفراخره     نظر می  به

 یشه، شخصیت، کردار و منش خویش اند   خود در سرودن شعر  دوم، ستودنهای   توانایی

 ش ر سرودن در خود های  توانایی و هنر ستایش -1-3

اسرت     داشرته مفاخره است و برای شعرا نرذابیت بیشرتری    ۀگونترین   رایج ،این نوع از خودستایی

ام راعر و تثنیت نایگاه هنری و نر راعی شراید به این دلیل که برای حفظ موقعیت مادی و انتمرش

 ارهراشر  زیرر اخر در رایی از ایرن نروع تفر   رهر   نمونره به   است  بودهاهمیت ز ئحاار روی بسی ۀآوازو 

 شود:  می

امرا گراه در کنرار      آمیزد  می سخن را قویاً به اغرا  ،م فردوسی گاهی در ستایش پادشاهابوالقاس

کنرد  ابیرات زیرر      مری  آن با آوردن ابیاتی در ستایش هنر شاعری خرود، شردت اغررا  را تلطیرف    

 اوست که بعد از آوردن چند بیت در مردح محمرود غزنروی، در   های   ای از این گونه سروده  نمونه

 ستایش هنر خود سروده است:
 یارشععععهر یکععععرد ، ا یبنععععدگ یکععععی

 آبعععععاد گعععععردد خعععععراب  بناهعععععای

 بلنعععد یافکنعععد  اظ نظعععا کعععاخ   پعععی

 یادگعععارمعععچ در نهعععان   کعععه مانعععد ظ  

 بععععععاران و اظ تععععععابش آفتععععععاب  ظ

 گ نعععد یابعععداظ بعععاد و بعععاران ن  کعععه
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 یسععاس سعع  یععچرنععب بععرد  در ا  بسععی
 

 یپارسععع یچظنعععده کعععرد  بعععد   عجعععا

 (537: 1384 ی،)فردوس                           

 گوید:  یا در نایی دیگر می
 نامورنامعععه آمعععد بعععه بعععچ  یعععچچعععو ا

 ا   ظنععده کععه مععچ   یععر  پععن نم یععچا اظ

 یععچو د یآن کععن کععه دارد هععش و را هععر
 

 کشعععور شعععود پعععر سععع چ  یظ معععچ رو 

 ا   پراگنععععدهت ععععا سعععع چ را   کععععه

 یچاظ معععرر بعععر معععچ کنعععد آفعععر پعععن

 (1367 :)همان                                     
 

الردین بهرامشراه، سرنب نظرم       فخرر آمیز، آنجا که در خطاب به مل    مفاخرهنظامی نیز با لحنی 

 نازد:  می گونه به هنر خود  این ،ندک  می بیان را «الاسرار مخزن»
 نععععوگلا یععععچا ۀیندسععععرامععععچ کععععه 

 ا   یرفتعععععععهنپذکعععععععن  عاریععععععع 

 ی تاتعععععععاظه بعععععععران  شععععععع بده

 ننشسعععععته م عععععن اوشعععععکر  بعععععر
 

 بععععا  تععععو را نبعععع  نععععوا بلععععبلا     

 ا   گفتععععهآنکععععه دلععععا گفعععع  ب ععععو 

 ی عععععتااظ قالعععععی نعععععو ر یکلعععععیه

 م ععععن او شععععکرآلود کععععن   نععععه

 (227-28: 1372 ی،گنجو ی)نظام              

اسرت، برر     شدهسنایی اقتناس  «الحقیقه  حدیقة»سپس در چند بیت کتاب خود را، که طرح آن از 

 سراید:  می دهد و  می رنحان حدیقه
 نامععععععه دو آمععععععد ظ دو ناموسعععععع اه

 ی تعععععهاظ کعععععان کهعععععچ ر  یآن ظر

 علعععععا یچبعععععه درآورده ظ  ععععع ن  آن

 در آن سععکه سعع چ چععون ظر اسعع  گرچععه
 

 هععععر دو مسععععجل بععععه دو بهرامشععععاه  

 ی تععععهاظ بحععععر نععععو ان   یدُرّ یععععچو

 رقعععا یرومعععۀ سعععکظده بعععر  ویعععچ

 ظرّ مععععچ اظ آن بهتععععر اسعععع   ۀسععععک

 (229-230)همان،                                 

کند که ش لی غیرر از شراعری پیشره      می دهد، به او پیشنهاد  می و آنجا که فرزند خویش را پند

 کند:  می آن پیشنهاد چنین استدلالستاید، برای   می و ضمن اینکه هنر خود را سازد
 و در فععععععچ او یچدر شعععععع ر مپعععععع 

 ینععععام  بلنععععدفععععچ م لععععی   ظیععععچ
 

 چععععون اکععععذب اوسعععع  احسععععچ او  

 یاسععع  بعععر نظعععام   شعععدهکعععان خعععتا 

 (395: 1383 ی،گنجو ی)نظام                    

نی کره امرروزه در   شده، هرچند نظامی ستایش از هنر خود را مستند به منانی معی   یاددر شواهد 

تروان آن را    نمری عنارت دیگر، هرچنرد    بهاست    نکردهشود،   می گوناگون نقد ادبی مطرحهای   شیوه
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هرایی بررای     اسرتدلال خود  ۀشیواست به   کوشیده، وی حال  این  بابر نوعی نقد معیاری دانست    منتنی

شناسران معاصرر     سرن  خصوص در دو بیت اخیر که برای منتقدان و   بهنو کند    و  ادعاهایش نست

نیز مننایی است برای متمایزکردن سطب عادی سخن از سطب والا و هنرری آن  ایرن اظهرارات وی    

 «.احسَنُ الشِّعرِ اکذبُهُ»ند متأار از دیدگاه بلاغیون عرب است که معتقد بود

 داند:  برتر می از تمام بزرگان شعر و ادب فارسی خود را نیز در ناییخاقانی شروانی 
 مراسعع  یشععاعر مفلععق مععنا خععوان م ععان 

 ینعا  معچ اظ تعاظگ    یاچعو نفعن حکع    ظنده
 

 یو رودکعع یخععور خععوان مععچ عنصععر  یعع هر 

 یکانعد    حعر  معچ اظ   یاچو ماس کعر  گشته

 (927: 1382 ی،)خاقان                            

نظیر خود به وند آمده، زبان به تفاخر گشوده است  او در ابیات زیرر    کمسعدی نیز گاه از هنر 

 شیفتگی خود را به سخنش نشران  ،گورکردن دختران در عصر ناهلی عرب  به  زندهبا اشاره به رسم 

 بره اشرعارش    نسرنت تعصرب   دهد و از این طریق مفاخره را به حد اعلای خود یعنری ترا مررز     می

 رساند:  می
 وار  صعععععدفدس روشعععععن   یسععععع د

 دختعععععععران  ب ععععععع  شعععععععیرینی

 کعععه کننعععد ظنعععده در گعععور    شعععاید
 

 هعععر ق عععره کعععه خعععورد گعععوهر آورد   

 بعععععععرآورد یععععععع انشعععععععور اظ متم

 عهعععد تعععو هعععر کعععه دختعععر آورد    در

 (477: 1363 ی،)س د                             

 گوید:  می یا در چند نای دیگر
 کعه م عن   یسعا مچ دگر ش ر ن واها کعه نو 

 
 ضععع س ییظنعععدان اسععع  و تنهعععا خانعععه

  

 اسع   یریچدهد اظ بن که س چ ش  می ظحمتا 
 (444 :)همععان                                      

 یسعع ن یشگلسععتان یکععه چععون سعع د هععر
 (455 :)همان                                      

 ی کرده، به شعر خویش بالیده است:همچنین وی در بیت زیر در ونوه گوناگون هنرنمای
 یشععاه نعع  سعع د   یععا نمانععد فتنععه در ا 

 

 که بر نماس تو فتنه اس  و خلق بعر سع نش   
 (531 :)همان                                       

ستاید،   می این بیت با ترفندی شگرف، ضمن اینکه پادشاه وقت را در اقتدار و دادگستریاو در 

 تفاخر بره هنرر سرخنوری خرود    ۀ عشق خود را به نمال معشو  مطرح کرده، این عشق را دستمای

نهرد کره دل از     مری  ربرا   هوشاش را در نایگاه دلنری   شاعریبه این معنی که شعر و هنر   سازد  می
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دهرد     مری  ایرن بیرت را سرتایش تشرکیل    ۀ مای  بنراین، ببنا  است  ربودهمردم و سخن شناسان ایشان 

 ستایش حاکم وقت، ستایش معشو  و سرانجام ستایش از هنر خود 

در « فتنره » ۀتروان نسرت  واژ    در کنار این مضامین ونه دیگری از تفاخر را در ایرن بیرت مری   

است کره بره اعتقراد شراعر بره       «اناتی انتماعی  آشوب و بی»  ی  معنی ارددمصراع اول دو معنی 

است که سعدی خرود را در ایرن مرورد    « عاشقی» یابد و معنی دیگر مفهوم   تدبیر پادشاه سامان می

بالاتر از آن نیست که خرود را   ای  داند  در ذهن و زبان سعدی هیچ خودستایی  روزگار می ۀیگاننیز 

 گیرد:  هر بداند و به آن بنالد  وی شاعری است که از شارع هنرپرور عشق الهام میسرآمد عاشقان د
 کعن  یف ایعد معچ و حسعچ تعو ن    یثحعد  بر

 

 را یبععاییو ظ یاسعع  سعع ندان یچحععد همعع 
 (418 :)همان                                       

سررایی    فخریره یکی دیگر از شاعرانی است که در  ،عصر حافظ  همکمال خجندی شاعر عارف 

طنع خود را آزموده است  وی در یکی از اشعارش بی آنکه سخنش را مستند بره دلیرل و حجتری    

 گوید:  می ،کندمتقن 
 یععع معععرا هسععع  اک عععر  ععع س هفععع  ب

 خوانععدش در عععرا   یحععاف  همعع  کععه

 هعععر هفععع  چعععون آسعععمان  یعععادبن بعععه
 

 یعععادچعععو گفتعععار سعععلمان نرفتعععه ظ     

 و روان همکععععو سععععب  شععععداد بلنععععد

 نعععدارد عمعععاد  یتعععینعععنن ب کععع یچ

 (386: 1372 ی،)خجند                           
 

نهد و در نای دیگر   می ها  در اینجا او خود را همپایه حافظ، سلمان و عماد و حتی فراتر از آن

 بیند:  می عنانی با خود ناتوان  هممشهور حافظ او را در های     به اقتفای یکی از غزل
 عنععان مععا حععاف   هععانشععد بععه  ععرظ  عع س 

 

 اگرچععه در صععط سععل ان ابوالفععوار  شععد 
 (164 :)همان                                       

 شناسد:  الدین اصفهانی می  کمالسرایی   قصیده با طراز  و در نایی دیگر هنرش را در غزل هم
 در نهععععان مشععععهورانععععد   دو کمععععاس

 الم عععل  یاععععددر  ععع س  یکعععی یعععچا

 دو کمعععاس یعععچا یعععانالم عععل در م  فعععی
 

 اظ اصععععفهان دگععععر ظ خجنععععد  یکععععی 

 ماننععععد  یبعععع یدهآن دگععععر در قصعععع  و

 چنعععد ییم عععر بعععه معععو یفرقععع نیسععع 

 (385 :)همان                                       
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گرچه این دو کمرال از دو اقلریم هسرتند، امرا هریر  در نروع و قالرب        ابا تونه به این ابیات، 

رو، بره    ایرن   از  زند  می المثل است و با آن دیگری پهلو  عدیمشعری که به آن اهتمام دارد، سرآمد و 

 نظر شاعر، سزاوار ستایش است 

 خود کردار و ش صی  یشه،اند   ستایش -2-3

آورد کره بیرانگر     مری  ونرود   بهشعری را  ،شود  می خیالی بیان ای که در قالب زبان و تصاویر  اندیشه

شخصیت، دیدگاه و منش شاعر است و این خرود نایگراه و موقعیرت او را در میران اقرران وی و      

ترر را    عالیهایی   یشهاند   هایی که  آنویژه   بهعموماً شعرا،    بنابراینکند  می دیگر اصناف انتماع تعیین

رو، در   ایرن   از کننرد  خود و پاینندی به آن افکرار تأکیرد    بر بلندی افکاراند   کوشیده، اند  مطرح کرده

  اند    بزرگداشت آن افکار و عقاید به تفاخر رو کرده

سنب غلامری بارگراه او برر      بهسروده است،  )ص(نظامی در ابیات زیر که در ستایش پیامنر اسلام

 است:  یافتهسران و بزرگان برتری 
 نععان مععچ اسعع  ۀروضععچععون  خععات تععو

 چععون نععان پععات   ۀروضععبععر سععر آن  

 کشعععا یخعععات تعععو در چشعععا نظعععام  

 تعععر کننعععد  یعععهچعععو سعععران  ال  تعععا
 

 تععو نععان و نهععان مععچ اسعع     ۀ روضعع 

 چععو خععات  یناچععون بععاد و نشعع   یعع  خ

 کشعععا یبعععر سعععف    مععع    اشعععیه

 سععععر کننععععد  یععععهمععععرا  ال خععععات

 (216-217: 1372 ی،گنجو ی)نظام              
 

داند   دیگر از آاار خود حصول معرفت خود را یقینی و از راه بصیرت و تفکر میاو در موضعی 

در اینجا سرخن از هنرر شراعری او     بیند  بنابراین  می و از سر تفاخر تنها خود را محرم راز حقیقت

 بینی اوست:  حقیقتیشه و اند   بلکه سخن از  نیست
 بععن کععه سععر  بععر سععر ظانععو نشسعع     

 ا   رفتععععه یقععععیچسععععفر اظ راه  یععععچا

 ینهععععار،ظ ی،ا  نععععهراه  یععععچا محععععر 
 

 بععه دسعع   یامععدرشععته ب یععچتععا سععر ا  

 ا   رفتععععه یچرو کععععه چنعععع یچچنعععع راه

 گععععذار یبععععه نظععععام ینظععععام کععععار

 (272-273 :)همان                                
 

نکردن به سرخن و در اانرای     اکتفاکند به طاعت خداوند و   می و در نایی دیگر آدمی را توصیه

 ستاید:  می سخنوریش را آن هنر
 بتععععاب اظ گنععععاه ی اععععع  کععععچ رو

 خواسعععتند یعععلنعععه ح یعععاورم ععععذر
 چععون خجعع ن عععذر خععواه    یتععا نشععو  

 سعع چ اسعع  اظ تععو عمععل خواسععتند  ایععچ
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 یشعععد یسعععربعععه سععع چ کعععار م  گعععر
 

 یبعععه فلعععک بعععر شعععد  ینظعععام کعععار
 (56: 1383 ی،گنجو  ینظام)                      

 

موضروع خودسرتایی    ۀدایرر را نتروان در   «مثنوی»ویژه   بهدر میان ارباب سخن، شاید آاار مولانا 

آید، گاه مورد طعرن و انکرار     برمیاار   صاحب، چنانکه از فحوای سخنان مثنویچون    ولیقرار داد

هرای    طعنهنماید  همچنانکه او خود در نواب   نمیمورد   بیآن  ۀدرباراست، بحث   شدهمنکران واقع 

اشراراتی   مثنروی دفترهرا یرا مرتن     ۀمقدمر این منکران و تأیید و اانات روش و آرای خود بارها در 

 است   کرده

، بریش از آنکره خودسرتایی    اسرت   منظور بزرگداشت این اار سترگ بیان شده  به مثنویآنچه در 

 عنروان   بهین کتاب هایی است که در خلق ا  ویژگیو  ، اشخاصباشد، همانا توصیف و تعظیم عوامل

 ۀبوتر توان گفت که مولانا از این طریق کار خود را بره    می درحقیقت است   داشتهی  اار الهی تأایر 

، این فن اصول یا علل و اسنابی را کره سرنب   اند  نقد ادبی گفته ۀدرباراست  همچنانکه   گذاشتهنقد 

 ( 5: 1373کوب،   زر ین)رک:  دکن  می است، تحقیق  شدهرد و قنول ی  اار 

را بیانگر اصول دین، کاشرف اسررار، فقره اکنرر و شرریعت       مثنویدفتر اول،  ۀمقدممولانا، در 

ای کره    چشرمه و بره   کند  می و به سیا  نص  قرآن آن را به نور مانند داند  می آشکار و برهان روشن

نزد اصحاب این طریق پایگراه بلنردی دارد     ،نامند  می ابنای طریقت عرفان و تصوف آن را سلسنیل

  همچون نیل مصر است که شراب شکینایی بره  شوند  می و احرار بدان شادمان مند  بهرهنیکان از آن 

 نوشاند و شرنگ حسرت است در کام ستمکاران و کرافران  بسریاری بردان راه     می صابران طریقت

  (1: 1381، ویمولرک: ) شوند  می یابند و بسیاری دیگر گمراه  می

، تمجیرد و سرتایش   انرد   مرؤار بروده   مثنروی  سررودن نظرر او در    بره مولانا حتی از اشخاصی که 

وحرده از    مرتکلم  ۀصری  ندرت خود را در پیدایی این اار تأایرگذار دانسته، کمتر به   هاما ب  است  کرده

الردین    حسرام ویژه   به، شمس تنریزی و «الدین  صلاحشه »است  برای او کسانی چون   کردهخود یاد 

هاست که او را در سررودن آن معرانی     آنچراکه حضور، خیال و فکر   چلنی به ستایش سزاوارترند

الردین و    حسرام  ۀدربرار رو، در همان دفتر اول،   همین  از کند   می بلند در قالب الفاظ و ابیات تشحیذ

 لاستدعاءِ المثنوی المنظومِ تطویلِ فی اجتهَدتُ»است:   فتهگچنین  مثنویدرخواست وی برای سرودن 

 و القلرو ِ  امرینُ  الرویی،  مغیر ُ  الیقینِ، و الهدی اهلِ امامُ جسدی، مِن الروحِ مکانِ و سندی و سیدی

  (2 :)همان   « الزمانِ جنیدُ الوقتِ، ابویزید الدّینِ، و الحقِّ حسامُ ابوالفضائل النُّهی،
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گراهم و نایگراه روح در     تکیهترنمه: در تطویل نظم مثنوی کوشیدم  به درخواست سرورم و 

و خردها، ابوالفضائل حسام الحق و الردین،  ها   تنم  پیشوای اهل هدایت و یقین، پناه مردم، امین دل

 نایگاه بایزید و ننید را دارد ]که در این روزگار برای اهل معرفت[ 

 الی المحتاجُ یفُالعبدُ الضع یقولُ»گشاید:   می چنین زبان به تواضع ،وستآنجا که سخن از خود ا

  ()همان« ...مِنهُ اللهُ تَقَبَّلَ البلخی حسین بن محمدُ تعالی اللهِ یحمةِ

الدین یرا اشراراتی بره      حسامویژه در مطلع دفاتر آن اغلب با مدح   به مثنویتعریف و تمجید از 

، نراهلانی را کره   مثنروی الدین و تمجیرد از    حسامشمس همراه است  در ابیات زیر، در کنار مدح 

 کند:  می یابند و کشش و پویایی آن بر ایشان پنهان است، هجو  درنمیرا  مثنویحقیقت 
 ییتعععو یچالعععد  حسعععا الحعععق  یاءضععع یا

 مرتجعععععا یا تعععععو یِععععععال همععععع 
 یا  بسععععتهرا  یم نععععو یععععچا گععععردن
 یععععدکشععععنده ناپد یععععانپو م نععععوی
 یا  بعععودهرا چعععون تعععو مبعععد    م نعععوی

 
 پسععر یخوانععد ا یاشععمن را قععرآن ضعع  

 تععر آمععد خععود ظ مععاه   یعععالچععون  شععمن
 

*** 
 
 
 

 یکععه گذشعع  اظ مععه بععه نععورت م نععو    
 را خعععدا دانعععد کجعععا یعععچکشعععد ا  معععی
 یا  دانسعععتهکعععه  یآن سعععو یکشععع  معععی

 یعععدد یسععع کعععش ن یاظ نعععاهل ناپدیعععد
 یا  افععع ودهاش  فععع ون گعععردد تعععو گعععر
 

 را ن ععر یععچو آن قمععر را نععور خوانععد ا  
 اظ نععور افعع ون دان بععه نععاه   یاضعع پععن

 (626-627: 1381 )مولوی،               
 

دانسته « مصناح ظلام وهم و شنهت و خیالات و رینت» را  مثنویدفتر ششم،  ۀمقدممولانا، در 

درک و احسراس   -به تعنیرر او حرس حیروانی   -مادی ناحی که با حواس (  مص1042 :است )همان

 مثنروی نظرر او    بره طنیعت هسرتند    ۀدایرزیرا حواس حیوانی بنابه تقدیر الهی محدود به   شود  نمی

امرا   ،)همران(  سازد  می «گفتنی و کنایات مستترهای   راز» چراغی است که گوش اهل راز را پذیرای

 منکران محرم این راز نیستند:
 یسعععع راظدان انبععععاظ نراظ نعععع  بععععا 

 دععععوت وارد اسععع  اظ کردگعععار  لیعععک
 نمععود  مععی نهصععد سععاس دعععوت   نععو 

 سعععع ان یاظ بانععععع و ععععع لا گفعععع 
 سعععع یشعععی مهتعععاب اظ  و عععا  یعععا
 فشععاند نععور و سععع عوعععو کنععد     مععه

 

 یسعععع ر گععععوش منکععععر راظ نانععععد   راظ 
 قبعععوس و نعععاقبوس او را چعععه کعععار   بعععا
 فععع ود  معععی د  انکعععار قعععومش   بعععه  د 

 کععععاروان یواگععععردد ظ راهعععع  هععععیچ
 تعععع یرگعععردد بعععدر را در سععع  سسععع 

 تنععد  مععی بععر خلقعع  خععود   یکسعع هععر
 (1043: )همان                                      
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و اانرات ماهیرت    مثنروی بر هجو و رد منکرران، متضرمن تمجیرد و سرتایش       علاوهها   این بیت

طرور    بره ابیات بالاست، مولانا با بیانی تشنیهی،  ۀدننالکه  ویژه در بیت زیر  بهروشنگر آن نیز هست  

 بالد:  به عظمت کار خود می است و  دقیق به خود اشاره کرده
 چونکعععه ن عععذارد سعععع آن ن عععره سعععقا

 

 خععود را چععون ه ل ععا   یرانمععچ مَهَععا سعع   
 )همان(                                              

 

ن و مشخصی را برای نگاه انتقادی خود درنظر نردارد و  معی  ۀشیوشود، وی   می چنانکه مشاهده

کترابش را اغلرب برر     ۀدربرار ونود، بنای قضاوت   این  باگیرد    می اش الهام  درونیهمواره از تأارات 

  اند  دهد که در ایجاد آن مؤار بوده  می تعریف و تمجید از اسناب و اشخاصی قرار

 کیس ؟ سرا  ف ریه تریچ  لهجه  خوش -3-3

مفاخره نیرز پیشررو    ۀشیولحن خود حتی در   خوشلهجه و   خوشنماید که حافظ با اشعار   می چنین

دیگر شعراست  حقیقت آن است که نگاه تفاخرآمیز او به اشعارش نوعی نگاه امپرسیونیستی است 

مثال در ابیات زیر ایرن   عنوان  به  گذارد  می هایش به نمایش  غزلبه   نسنتو احساسات غلیظ وی را 

 توان دید:  نوع از دیدگاه او را می
 به شع ر خعوش حعاف     یعرا  و فار  گرفت

 
 چکععد  مععی ظ منقععار ب  عع   یععوانشح آب

 

 اسعع  یعع کععه نوبعع  ببععداد و وقعع  تبر یععاب 
 (116: 1377)حاف ،                               

 مشربسع   یچعه ععال   ی دکلک مچ بنا  ا ظا 
 (112: )همان                                       

 

وی دارنرد، برا کمری دقرت در      ۀدورکی آشنایی با اوضاع انتماعی و هنری اند   کسانی که حتی

مضمون همین دو بیت و ابیاتی از این دست، خواهند دانست که دعروی او چنردان هرم خرالی از     

وقوف بر توان هنری خود این کلام را بر زبان رانرده  واقعیت نیست و پی خواهند برد که حافظ با 

 است  حتی اگر نشانی از برهان و استدلال در آن نناشد 

 توان ذکر کرد:  می آمیز او در شعر چند عامل را  مفاخرهبرای رویکرد 

  دلیل وقوف کامل بر ارزش هنری کارش  بهالف( دلنستگی وافر به سن  و زبان شعری خود 

  معاصران به اشعارشب( طعن 

و محمرل   هکردمندی به نمادهایی که خود ابداع   هخود و اشتیا  و علاقهای   یشهاند  ج( ایمان به

 هاست   یشهاند   آن
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حرافظ بریش از    ۀدربرار برخی شاعران دیگر نیز راسرت درآیرد، امرا     ۀدربارهرچند این عوامل 

داند که چگونه و با چره زبرانی     می شاعریشبدیل   بیگیری از هنر   بهرهدیگران صاد  است  وی با 

دوگانره و   ۀرویر ، به خودشان بازگرداند  چنانکه خرود بره   کردهاار   بیتعریض طاعنان را کمرنگ و 

 کند:  اش اشاره می  رندانه
 یکشععا در محفلعع  یرددُ یحععافظا در مجلسعع

 

 کنا  یکه چون با خلق صن   م یشوخ یچبن ر ا 
 (285 :)همان                                         

 

کرردن ]در ایرن بیرت[ بره هریچ روی معنری         صرنعت »گویرد:    می این بیت ۀدربارکدکنی   شفیعی

معطروف بره    ۀارادبلکه چیزی نز تصویر هنری میل به آزادی در انسان یرا همران     ریاکاری ندارد

  (433: 1381کدکنی،   شفیعی« )باشد  تواند داشته  ی نمیدیگر مفهومآزادی، 

شناسی   زیناییای   گونه  بهگاهی از بینش تأاری محض فاصله گرفته،  نیزبا این همه، حتی حافظ 

بره هنرر خرود      نسرنت تأاری و احساسی محض های   گیری  موضعداند   می چراکه  کند  می انتقادی رو

ش  آن اسرت  داند که مُ  می است، خود نی  از برتری هنریش آگاه که  آنجا  ازآفت سخن است  وی 

 خواند:  می داری  خویشتنرا به بنابراین گاهی خود   که بنوید
 شعود  یعان تو ختا کچ که هنر خعود ع  ،حاف 

 

 اسع   نع اع و محاکعا چعه حانع      یبا مدع 
 (113: 1377)حاف ،                               

 

کننرد کره     می شعر را نوعی تجربه تلقی (Richards) نظران غربی نظیر ریچاردز  برخی صاحب

شعری دیگر یکسان است  اما همین که فعلیت یافت، های   یافتن، ارزش آن با تجربه  فعلیتپیش از 

و انتقرال   (communication)نظرر رسرانگی     ازدیگر شراعران  های   هبه تجرب  نسنتمیزان توفیق آن 

هنرر   ۀعرصر شود که کدام هنرمند در   می   یعنی معلومدشو  می مفهوم و احساس به خواننده، آشکار

  (33: 1392کدکنی،   شفیعی) شاعری و انتقال مفهوم تواناتر است

شرردن و   عیررانگزینررد و داوری را برره بعررد از   مرری درحقیقررت، حررافظ در ایررن بیررت خاموشرری

زیرا واقف است به اینکه ارزش سخن به میرزان ظرفیرت آن     کند  می یافتن هنر خود موکول  فعلیت

 در انتقال مفهوم و احساس هنری بستگی دارد  

  دانند  نمیمقام او  ۀشایستو ستودن نظم خویش را اند   سنجان گاهی به حافظ خرده گرفته  نکته»

ه ایرن پایره   نظرر اوج گرفرت و بر     اربراب کنند که حافظ پس از مرگ در ذهن   می ها فراموش  اما آن

 بالد:  رو به هنر خود می  این  ازسعایت و خست بدخواهان شده،  ،رسید  در زمان حیات دچار حسد
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 سسع  نظعا بعر حعاف      یا یبر  می حسد چه
 

 «اسع   قبوس خعا ر و ل عط سع چ خعداداد     
 (177-178 :1357، ی)دشت                       

 

 حاف  ش ر در مفاخره نهات -1-3-3

و هرا    اگرچره در برخری مقالره     ر اسرت تصرو    قابرل نهت کلی بررای مفراخره    چهاردر شعر حافظ 

متعرددی از مفراخره را در شرعر    هرای    گونه -پژوهش آمد ۀپیشینطور که در   همان˚تحقیقات ادبی 

در   نهرت نرای داد   چهرار را در همین ها   آن ۀهمسنب تنگی مجال   بهتوان   می   امااند  حافظ آورده

 شود:  حافظ اشاره میهای   از غزل یهای  نمونههای آن، با ذکر   عنوان  بهزیر تنها 

 ستایش ش ر خود الط(
 بعععه ن عععار یعععاندُرَر ظ شعععو  برآرنعععد ماه

 
 ناظنعد   معی  رقصعند و   معی  یراظبه ش ر حاف  ش

 
 چکععد  مععی ظ منقععار ب  عع   یععوانشح آب
 
 بععود آگععاه یشعع ر دلکععش حععاف  کسعع  ظ
 
 سلک در خوشاب اس  ش ر نب  تو حاف  چو

 

 یععاییحععاف  رسععد بععه در   ۀینسععفاگععر  
 (370: 1377)حاف ،                               

 یو ترکععان سععمرقند یریچشععمان کشععم  سعیه 
 (336 :)همان                                       

 مشرب اسع   یچه عال ی دکلک مچ بنا  ا ظا 
 (112 :)همان                                       

 دانععد یگفععتچ در  سعع چل ععط  بعع  و  کععه
 (190 :)همان                                       

 یبعرد ظ نظعا نظعام     معی  گاه ل عط سعبق   که
 (355 :)همان                                       

 

 یشه و کردار خوداند   ب( ستایش
 گععنب سعع ادت کععه خععدا داد بععه حععاف هععر 
 

 فعاش  یاگعو   یعاشق و رنعد و نظربعاظ  و مع   
 

 یسع  مشرب یظ ععال  یندار بر صدر ننشع  حاف 
 

 بععود یشععی و ورد سععحر یدعععا مععچیُاظ  
 (210 :)همان                                       

 ا   آراسععتههنععر  یچکععه بععه چنععد یبععدان تععا
 (260 :)همان                                       

 یسع  ر بند ماس و نعاه ن اند   کش یدرد عاشق
 (131 :)همان                                       

 

 هجو هنر، منش و کردار دی ران هنر و منش و کردار خود همراه با ج( ستایش
 نظعا بعر حعاف      سسع   یا یبعر   معی  حسد چه

 
 دون ب عذر  یایحاف  در قناع  کوش وظ دن چو
 

 قبععوس خععا ر و ل ععط سعع چ خععداداد اسعع   
 (114 :)همان                                          

 ارظد ینو من  دونان به صد مچ ظر نمع  یککه 
 (176: )همان                                          
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 دانی خود  موسیقید( ستایش هنر آواظ خوانی و 
 نبعععرد یا  صعععرفه یعععدناه ییسعععرا   ععع س

 
 گفع    معی  کعه صعبحد    ید ظ چنع ظهره شن

 

 در آن مقعععا  کعععه حعععاف  بعععرآورد آواظ   
 (231 :)همان                                       

 آواظ   خععوش ۀلهجعع  خععوش عع   حععاف   
 (273 :)همان                                       

 

 شاعران ش ری سبک با مفاخره ۀراب  -4

بر اینکه در مقرام دفراع از هنرر خرود       علاوهکند،   می در آاار خود به مفاخره رو گمان شاعری که  بی

باید درنظر داشرت     ولیاست  دانستهبرآمده، طرز سخنوری خود را نیز برتر از سن  شاعری دیگر 

  نیرز قررار دارد  هرا    تأایر شرایط نامعه و موقعیت انتمراعی آن   تحتکه سن  هنرمندان و شاعران 

تأایر خانواده و تربیت فردی خود قرار دارد و افکرار    تحتحدی   تاکس   هررو برخی معتقدند:   این  از

هاست  در این   و مضامین و سن  سخنوری شاعران نیز ملهم از مشهودات و محسوسات فردی آن

 رومری خررده    ابرن گوینرد، کسری بره      می  رومی، شاعر عرب را مثال آورد  ابنتوان داستان   می مورد

خواهد ابیاتی از وی   می معتز نیست  او از آن شخص  ابنگرفت که تشنیهات او به زینایی تشنیهات 

بود   کردههلال را به زورقی تشنیه ها   خواند که در آن  می رومی  ابنمعتز برای   ابنبخواند  او ابیاتی از 

رومری    ابرن برود     کررده ماننرد   یرن دانری زر    غالیره که بار عننر داشت یا شقایق آغشته از باران را بره  

زاده   خلیفره معترز    ابرن کس بیش از توانش تکلیف نمی کند    هیچگوید: خداوند بر   می آشوبد و  میبر

ه وصرف کرنم؟   اسرت، مرن چره دارم کر      کررده خرویش را وصرف    ۀخانر است و اارا  گراننهرای   

  (47-48، 1373، کوب  زر ین)

احتیانات مرادی هنرمنرد را    ۀهمخود و تأمین  ۀدورگرا و اشرافی   لذتتولستوی هنر تصنعی، 

نظرر او ایرن امرر هنرمنرد را از       بره  کره   چررا   دانرد   می او شرطی مضر و مخرب ۀخلاقبرای قدرت 

سازد و فرصرت آزمرایش     می عمومیت دارد، محرومها   انسان ۀهممقتضیات ننرد با طنیعت که برای 

  (206-207: 1372کند )تولستوی،   می او سلبترین احساسات انسانی را از   مهم ۀتجربو 

حقیقرت آن اسرت کره اوضراع      امرا   در اینکه هنرمند نناید در بند تجمل باشد، تردیدی نیست

اقتصادی مساعد نیز یاریگر هنرمند در آفرینش آاار طنیعی و متعالی است  اگر او در تأمین معیشت 

برای خود زندگی تجملی فراهم سرازد، ماننرد   ها   آن بر یاری      تکیهخود به دیگران محتاج باشد و با 

، اگر از ترأمین  عکسربو  آورد  می ونود  بهدرنتیجه هنری فاقد احساسات طنیعی   عنصری و فرخی
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معیشت خود عانز باشد، اساساً امکان پرداختن به هنر را نخواهرد داشرت و احساسرات او دچرار     

 باشد  در این صورت  نداشتهات هنری خود را نیز بسا فرصت اهتمام به تعهد  چهسرخوردگی شده، 

ای او را   طعانهشده بنیند  مانند خاقانی شروانی که وقتی   تضییعاش را   انتماعیممکن است نایگاه 

خرود را   -برا ذکرر دلایلری   -گشاید و در پاسخ وی   می ه شکایتاو زبان ب ،کند  می با عنصری قیاس

 :معروف او با مطلع ۀقطع  دهد  می برتر از عنصری قرار
 یععععاکعععه خاقان  یگفتععع  یضبعععه ت عععر  

 

 یچععه خععوش داشعع   بعع  روان عنصععر    
 (926-927: 1382 ی،)خاقان                     

 

اهمیرت اسرت  هرچنرد    ز ئحاعد نقد فنی و انتماعی نیز اینکه با مفاخره آمیخته است، از بُ بر  علاوه

یادشده سن  خاص  ۀقطعشود  النته، اینکه او در   می نوعی بینش ذوقی و تأاری نیز در آن دیده که

 گوید:  می ویداند، از برخی نهات درست است    می اش  اشرافیعنصری را معلول زندگی 
 یعععدد یعععکن یبعععه دور کعععر  ب ششععع 

 یافعع صععد بععدره و بععرده    یعع ده ب بععه
 ی ععععدانکععععه اظ نقععععره ظد د  شععععنید 

 

 یظ محمععععود کشععععور سععععتان عنصععععر 
 یفععععتد هندوسععععتان عنصععععر یععععک ظ
 یظر سععععاخ  آلات خععععوان عنصععععر  ظ

 (926 :)همان                                       
 

اگر کسری دیروان او را از نظرگراه    »گوید:   می اشرافی شعر عنصری ۀصن ۀ دربارکدکنی   شفیعی

دید او را بسیار روشن و محسوس خواهد یافت،  رنگ اشرافیِ ،تصویرهای شعری در مطالعه گیرد

تر از آنچه در شعر معاصران اوست  ]این وضوح و روشرنی[ شراید از براب تقررب       محسوسحتی 

ز زر سراخت آلات  »الشعرایی که   امیراست و مقام   داشته]نزد امرا و سلاطین[  ویبیشتری است که 

و هم از ایرن براب کره    اند   خدمت او بوده کمر در  ینزر و نیز اینکه چهارصد غلام « خوان عنصری

 گوید:  می است و خطاب به ممدوح  بودهمند از اروت   بهرهای   زاده  بازرگانخود 
  ععذا ظ ن معع  تععو خععورد  و ظ خععوان پععدر

 

 راه و نععععه اظ در دکععععان یانععععهنععععه اظ م 
 

پسند ممدوح است که خود دوسرتدار زر و مرال و خصرایص زنردگی      ۀمسألتر   و از همه مهم

  (532: 1382کدکنی،   شفیعی« )است  بودهاشرافی 

تردیرد    بری با این همه، باید دانسرت کره خاقرانی و عنصرری هرر دو از شراعران طرراز اول و        

نخست از ذو  و هنر سرشار فردی و دانرش و   ۀوهلادب فارسی هستند و شعرشان در  ۀرزم  روی

ولی سرن  و زبران     اند  لقب داده« حسان عجم»که خاقانی را   گیرد  همچنان  می مایهها   دانی آن  ادب

ای بتوان متأار از شررایط خراص زنردگی و      ازهاند   خصوص در قصاید، شاید تا  بهخاقانی را  ۀیدپیچ
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چراکره    به دیگر شراعران همطرراز او دانسرت     نسنتاش   خانوادگینام و نشانی   بیمعلول خمول و 

 ۀقطعر ممتاز نامعه تعلرق داشرتند  او خرود، در    ۀ طنقشاعران متقدم تاریخ ادبیات فارسی عموماً به 

و زندگی شراعرانی ماننرد عنصرری را    کند   می م اشارهواقعیتی مسلّ عنوان  بهیادشده، به این موضوع 

 کند:  می زندگی اشرافی معرفی
 ی ععععدانکععععه اظ نقععععره ظد د ید شععععن
 
 یععکشععد ول یدانععش تععوان عنصععر  بععه

 

*** 
 
 

 یظ ظر سعععاخ  آلات خعععوان عنصعععر  
 
 ی؟شععدن چععون تععوان عنصععر   دولعع  بععه
 (926-927: 1382 ی،)خاقان                   

 

شرعر  »گوید:   می در خور استناد است  وی «الشعرا و الشعر مقدمه»قتینه در   ابندر این باره قول 

یش را نیرو دهد و متکلف را برانگیرزد  از آن نملره اسرت آزمنردی و     اند  باشد که کندها   را انگیزه

یعقوب خُریَمی را گفرت: سرخنانی     ابویوسف کاتب،   بن  احمد   شو  و نیز خمر و طرب و خشم   

ای از مراای تو سزاوارتر اسرت  گفرت: آن     ساختهزیاد )کاتب برامکه(   بن  نعفر  بن  محمدکه در مدح 

و میران ایرن دو سرخت دور     خاست، اما امروز کارمان بر وفا استوار است  می  زمان کار ما از امید بر

 این نزد من همچون داستان کمیت است»گوید:   می قتینه در ادامه  ابن  (110: 1363قتینه،   ابن« )باشد

امیره روی بتافرت      بنری ورزید و به رأی و عشرق از    می عطالب  وی تشی   ابی   آلامیه و   بنیر مدح اند  

بیرنم نرز     نمری تر از آن در مدح طالنیان است و من آن را علتری  امیه نیکو  بنیمدح  شعر او درلکن 

  )همان(« تر داشتن نفس عانل دنیا را از آنل آخرت  دوستقو ت اسناب طمع و 

ر ک: ) ، که خود یادآور سرخن سرعدی در گلسرتان اسرت    نظامی «مجنون و لیلی»ابیات زیر از 

 مزبور باشد:قطعۀ قادی خاقانی در مؤید نظر انت دتوان  می نیز ،(91: 1374سعدی، 
 یعععععدسععععع چ فعععععراخ با  یعععععدانم

 سععع چ نشعععاز و نعععاظ اسععع    افععع ار
 یشحععععد بعععع  ظ یکردنعععع یععععشآرا و

 یاریبععععا  و نععععه بعععع   شععععهر  نععععه
 کعععوه یو سععع ت یععععر یخشعععک بعععر

 یسعععع چ اظ نشععععاز سععععاظ    بایععععد
 

 یعععععدنما ییتعععععا  بععععع  سعععععوار   
 سععاظ اسعع    بهانععههععر دو سعع چ   ظیععچ

 یععععشقصععععه را کنععععد ر  ۀرخسععععار
 ینعععه کامکعععار  ی،رود و نعععه مععع  نعععه
 وهانععععد   چنععععد سعععع چ رود در  تععععا
 یبعععاظ  قصعععهکنعععد بعععه   یععع ب تعععا
 (384: 1383 ی،گنجو  ینظام)                    

 

تروان    است، نمی (narcissism) که شاید حاصل نوعی خودشیفتگی بنابراین، مفاخره در شعر را

از دیردگاه نقرد ادبری    هرم   ،موارد هم مستحسن است بلکه در بسیاری از  مذموم و ناپسند دانست
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نظرران    صراحب شناسراند  چنانکره برخری      مری  مخاطرب نی  و بد آاار و اشرعار را ترا حردی بره     

تنهرا آن را صررفاً خودسرتایی تلقری       نهدانند و   نمیتنها نوعی بیماری   نهرا  برای شاعر خودشیفتگی

دانند در دست هنروران برتر درنهت دفاع از هنر خود و پشتینانی   می بلکه ابزار و عاملی  کنند  نمی

  (141 :1361 )فروم، از حقی که ونود دارد

بر نقد و استدلال است و در مقایسه برا    منتنینوعی   بهگونه که مشاهده شد، روش خاقانی   همان

رسرد  سرعدی در براب پرنجم       مری  نظر  بهتر   نقادانه ،گیرند  می ای که گاه امثال سعدی در پیش  شیوه

 گوید:  می گو بسیار رنجیده، در پاسخ  پراکندهای   طعانهمقابل   در «بوستان»
 یسععع ندانعععد کعععه معععا را سعععر ننعععع ن

 ظبععععان برکشععععا یعععع کععععه ت تععععوانا
 یاچعععالش کنععع یوهشععع یعععچتعععا در ا بیعععا

 

 یسععع و گرنعععه مجعععاس سععع چ تنعععع ن  
 سعععع چ را قلععععا درکشععععا   نهععععان
 یاخصعععا را سعععنع بعععالش کنععع   سعععر
 (280: 1372 ی،)س د                             

 

چراکه خصم نیرز در    سرایی خود سروده است  حماسهوی این ابیات را برای اانات هنر و توان 

 است   دادههمین زمینه وی را مورد طعن قرار 

 نظیرر اسرت،    کرم سعدی که در انواع شرعر غنرایی و تعلیمری     ۀمرتنرسد، شاعری در   می نظر  به

نای لجانت و پیکار زبانی، برا روشری انتقرادی بره       هتوانست روش بهتری را در پیش گیرد و ب  می

بیرا ترا در ایرن شریوه چرالش کنریم   (       »مخالف بپردازد  او با آوردن کلمات و ابیاتی نظیر نقد نظر 

 شود   ل ئناتواند به مقصود   نمی

چراکره برا نگراهی انتقرادی و برا        ترر اسرت    نزدی بنابراین، روش خاقانی به صواب و صلاح 

اشاره به انواع مضرامینی کره   خود و عنصری و نیز با  ۀدورگرفتن شرایط تاریخی و انتماعی   نظر  در

او در اانرای   ، کوشیده است کره خصرم را مجراب کنرد  النتره     اند  او و عنصری در اشعارشان آورده

چنان به زینایی و با زبانی دلپذیر به مفاخره پرداخته کره خواننرده تمایرل دارد بارهرا آن را      ،سخن

 بخواند 

 فروتنی در ش ر -5

توان مرواردی را در شرعر     می ،«شیء اذا ناوز حد ه نانس ضد هال»در مقابل خودستایی، به مصدا  

است  شاید   دادهطریق فروتنی، هنر شاعری دیگر را بر شعر خود رنحان   بهفارسی نست که شاعر 

چراکه برخی سخنوران با ذکرر    ازی از نقد در شعر فارسی تلقی کرداند  بتوان این شیوه را نیز چشم
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مستحسن و در قالب مضامین شعری، سخن خود را با هنر شراعر مرورد    دلایلی شاعرانه، اقناعی و

کی از انرد   حجم بسیارها     این نوع از سرودهاند  خود مقایسه کرده، به نقد اشعار خود پرداخته ۀعلاق

ندرت هنرمندی آنقدر منصف اسرت کره ماننرد      هزیرا ب  است  دادهادب فارسی را به خود اختصاص 

را سزاوار نقد بداند  عنصری در هنرش را بنیند و از این نهت خود های   خللو ها   ی  نقاد ضعف

 کند که:  می تعظیم و بزرگداشت رودکی اقرار
 بعععععود یکعععععووار ن  یرودکععععع ععععع س 
 وهعععا یعععکبکوشعععا بعععه بار  اگرچعععه

 

 یسععع وار ن  یرودکعععمعععچ هعععای    ععع س 
 یسععع ر معععرا بعععار نانعععد   پعععرده بعععدیچ

 (327: 1363 ی،)عنصر                           
 

ه، خرود را چنرین   فرسرتاد   مری  خود را بره نرزد سرعدی   های   الدین فرغانی از اینکه شعر  سیفیا 

 است:  کردهملامت 
 یم نع  یعچ در دس ا یامعد شوق  ن ی مرا اظ  ا

 آهچ در آتعش بعود اظ شعوق ، ندانسعتا     مرا
  ب  چون آبع   یشش ر مچ گفتچ به پ حدیث

 بردن چنان ش ر آنکنعان باشعد   یآن نوهر برِ
 

 کعورر فرسعتادن   ینتعوان سعو   یچکه آب پارگ 
 باشد بعه کعان ظر فرسعتادن    یمن اظ ابله که
 آتش اه ظردش  اسع  خاکسعتر فرسعتادن    به
 اف ار نولاهعان بعرِ ظرگعر فرسعتادن      دس  که

 (111: 1364 ی،)فر ان                            
 

بر بیان اشتیا  خود برای ایجاد ارتناط هنری برا    علاوهآید که فرغانی   می  از فحوای این ابیات بر

 داند   قیاس با هنر وی و در شأن او نمی  قابلسعدی، شعر خود را 

 نتیجه -6

 :کردتوان حاصل   می از بررسی موضوع مزبور نتایج زیر را

شراعران بره طریرق    چراکره بعضری از     ارتناط نیست  بیمفاخره عموماً با سن  شعری شاعران 

ابداع سنکی ترازه در شرعر    ۀدستمایعلمی را  ۀپیچیدغریب و اصطلاحات های   نازش و تفاخر واژه

هرا    و قنول تفاخر در شعر، موضوعی نسنی است و بستگی به شرایط و موقعیرت  دردادند    می قرار

اشررعار حرراوی تررر اسررت  برخرری محققرران   هنرمندانررهدارد  بررا ایررن همرره، رعایررت اعترردال در آن 

شرنیه بره   ها   و توصیفها   نظر تعریف  ازآورند که   می معیار و ذوقی  بیرا در شمار نقد ها   خودستایی

ونرود    بره نقد های   شیوهۀ همنقد تأاری است  نقد ذوقی فراگیرترین دیدگاه نقادی است و پیش از 

 است   آمده
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خود در سرودن های   هنر و تواناییر است: نخست، ستایش برای مفاخره در شعر دلایلی متصو 

وی  ۀآوازدلیل حفظ موقعیت مادی و انتماعی شاعر و تثنیرت نایگراه هنرری و نرام و       بهشعر که 

 ایرن   شود  می ای که در قالب زبان و تصاویر خیالی بیان  یشهاند   مفاخره است  دوم، ۀگونترین   رایج

عموماً شرعرا   رو    ازایننمایاند  می شاعر را دیدگاهشخصیت و آورد که   می ونود  بهیشه شعری را اند  

تأایر خانواده و تربیت فرردی و موقعیرت     تحتشاعر تا حدی   اند  در بزرگداشت افکارشان کوشیده

سن  سخنوری وی نیز از مشهودات و محسوسرات  افکار و مضامین و  و انتماعی خود قرار دارد

عد نقد فنی و انتماعی، النته با نروعی بیرنش   خاقانی که اشعارش از بُمانند   گیرد  می فردی او الهام

است، بیشتر توصیف و   کردهبیان  مثنویاما شاعری مانند مولانا آنچه در   اهمیت استز ئحاذوقی، 

  است  داشتههایی است که در خلق این کتاب تأایر   ویژگیتعظیم عوامل و 

فروتنی، هنر شاعری دیگر را بر شعر خرود تررنیب   گاهی شاعر به طریق  ،در مقابل خودستایی

زیرا شاعر سخن خود را با   ای از نقد شعر نست  شیوهاز نیز اند  است  شاید بتوان در این چشم  داده

توان گفت، مفاخره در شرعر    می بنابراین  است  پرداختههنر دیگران مقایسه کرده، به نقد اشعار خود 

  یتاً متضمن نقد شعر خود یا دیگران استبا هر دیدگاهی صورت گیرد، نها
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